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  متون تاريخي  ةمترج يكارها ها و راه ضرورت
 عثماني به فارسي

  *رضا دهقاني

  چكيده
 زبــان و ادبيــاتعثمــاني  هــاي صــفوي و دولــتروي كــار آمــدن ابتــداي از 

زبان تركي  .آمد مي شمار اي ممتاز در روابط فرهنگي ايران و عثماني به شاخصه
هـاي   زبـان  ةفارسـي و عربـي در زمـر    هاي هفراوان از واژ گيري بهرهعثماني با 

. امپراتوري بـود اين زبان رسمي تا پايان حيات دولت عثماني  واست اسلامي 
مـابين   و تحـولات فـي   ،جواري، زبـان مشـترك   ممورخان عثماني به اقتضاي ه

هاي ايران و عثماني در آثار خود به مسائل و رخدادهاي ايران به اجمال  دولت
نگاري ايران درخور توجه و  گونه آثار از نظر تاريخ اند كه اين يا تفصيل پرداخته

ر به از اين آثا برخيشاه   الدين ناصر ةويژه در دور قاجار به دورةدر . مل استأت
آثـار تـاريخي عثمـاني در ادوار     ةسنت ترجم حال اينبا .فارسي برگردانده شد

مبحـث   كـه اساسـاً   اي و اين نظر به چنين زمينه .و مغفول ماند ادامه نيافتبعد 
 بهره نداردي ا از ادبيات غني ،با وجود اهميت وافر آن در ايران ،پژوهي عثماني

رد آثـار برگزيـده و منـابع اصـلي و     آيد، ضـرورت دا  شمار مي و مبحثي نوپا به
نگـاري روابـط ايـران و عثمـاني      نگاري عثماني و بالاخص تـاريخ  معتبر تاريخ

هاي عميـق   لازم براي پژوهشمنابع شناسايي و به زبان فارسي ترجمه شود تا 
  .آيدو دوسويه فراهم 

 و با توجه به چنين ضرورتي نوشتار حاضر بر آن است تا بـا نگـاهي بـه علـل    
و منـابع   آثـار  اخيـر،  ةسـد متون تاريخي از عثماني به فارسي در دو  ةترجم ةنپيشي
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هـايي  كار راهها و پيشـنهاد و در پايـان   اجمال معرفي كند بهترجمه  برايبرگزيده را 
  .كند وصول به اين مقصود ارائه براي

 .كار راه، ، پيشينهعثماني، ترجمهمنابع تاريخي  :ها كليدواژه

  مقدمه
مفاهيم و معنا فن انتقال  شايد بتوان آن را صرفاً ،بنگرندشناسي به ترجمه  زبان اگر از ديدگاه

 ،افكننـد  تمـدني بـه ترجمـه نظـر     ـ ـ يعلم ـ، اما اگر از ديدگاه دانستبه زبان ديگر  ياز زبان
جا ترجمه نـه   پس در اين. افزايي و تحرك علمي باشد دانش تواند مبدأ مي ترجمهحقيقت  در

مثـال بـارز   . تمدني از زبان مبدأ به زبان مقصد اسـت  ـ فرهنگيمل بار فن بلكه واسطه و حا
فـايي و درخشـش    سـاز شـكو   چنين حركتي نهضت ترجمه در جهان اسلام است كه زمينـه 

بـه   ايلخانان هم ترجمه از متون چيني و مغولي ةدوردر  .شدروز  جهان آندر  تمدن اسلامي
 ماننـد سـنگي   شد و آثـار گـران   ،نگاري يخبالاخص علم تار ،باعث بالندگي در علوم فارسي

توانـد نقشـي    ترجمـه در مقـاطعي مـي    پـس . را پديد آورد التواريخ جامعو  تاريخ جهانگشا
  .افزا داشته باشد ساز و دانش تمدن
نوشـتار   اخير كـه موضـوع   دةسفارسي در دو آثار تركي عثماني به  ةمخصوص ترج در

هـاي   دسـتاورد لحاظ  زاقرون نخستين حياتش  عثماني دركه  با آن ،گفتني است ،حاضر است
از  بـود و ترجمـه عمـدتاً    دار فرهنـگ ايرانـي   وام ،و ادبياتمعماري  و ويژه هنر به ،فرهنگي

قرابت جغرافيـايي بـا غـرب و     ةجنتي به بعد در هجدهماز قرن  ،فارسي به تركي عثماني بود
هاي تمدن  با دستاورديرانيان هاي دول غربي و ديگر عوامل زودتر از ا شدن در سياست درگير

كه بخش مهمـي   ،شدتبديل انتقال مظاهر تمدن غرب به ايران  گاه منزل بهغرب آشنا شد و 
  .شدحاصل  ،بار از تركي عثماني به فارسي البته اين ،از اين انتقال ازطريق ترجمه

منابع خارجي  ةو ضرورت ترجم ،حاضر بررسي پيشينه، اهميت ةلمقااساس هدف  براين
ويـژه   بـه  ،گيري در تحقيقات تاريخي بهره برايمنابع تركي عثماني خاصه كلي و  يدر نگرش

  :شود ميطرح مهاي زير  تبع آن پرسش به و است ،روابط خارجي ايران و عثماني
ويژه تاريخ روابـط   براي تاريخ ايران بهمنابع تركي عثماني  ةمضرورت و اهميت ترج. 1

  ؟خارجي ايران و عثماني در چيست
  قاجار شد؟ دورةآثار تركي عثماني به فارسي در  ةمچه عواملي باعث اقبال و رونق ترج. 2
  در ايران رو به افول نهاد؟ قاجاريه برافتادنآثار عثماني بعد از  ةمچرا جريان ترج. 3
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 ـ آثار تركي و در ةتوان بار ديگر فرايند ترجم ايي ميه از چه راه. 4 مطالعـات   ةنتيجه مقول
  در ايران احيا و پربار كرد؟ عثماني را

بـه   گشـا  راهو  مناسـب  هـاي  هطرح فرضـي شود با  كوشش مي در ضمن بحث و بررسي
ذكر اسـت روش تحقيـق در    شايان .داده شود مناسبهايي درخور و  پاسخ يادشدهالات ؤس

  .نتايج تحقيق است منزلة به كار راه ةاين پژوهش روش تحليلي به همراه ارائ
  

  تاريخيهاي  جي در پژوهشاهميت منابع خار
كـه  داننـد   ناپذير مي مستقيم و تجديد شناسي علوم معرفت تاريخي را معرفتي غير در معرفت
نتيجه شـناخت آن نيازمنـد تأييـد     اي مفقود است؛ در ، اكنون گزارهيعني گذشته ،موضوع آن

. )28 :1387 مكـالا، ( بودن معرفت تاريخي اسـت  شواهد است كه اين خود حاكي از خاص
مورخ تا كند  شواهدي كه كمك مي .است گذشته شواهد تاريخي باحال اين پل ارتباطي  بر بنا
تـر   نزديـك  ،كه مطلوب مورخ اسـت  ،و بهتر گذشته را بشناسد و به امر واقع تر بيشچه  هر

) احـراز حـداكثري حقـايق تـاريخي    (سازي تاريخ از گذشـته   تعبيري ديگر به آزاد بهشود يا 
ه آگاهي از گذشته منوط به حضور و حجـم كلمـاتي اسـت كـه از بازنمـايي      ك چرا ،بپردازد

ازجملـه  ( باشـد  معنـاي عـام   تاريخ رخداد بـه  ةدپس اگر ما .گيرد ت ميئشواهد تاريخي نش
يا به تعبيـر اهـل تـاريخ،     ،يگانه طريق وصول به اين رخداد شاهد است )هاي فكري رخداد
  .)123: 1384 استنفورد،(است  تاريخي يمنبع

آن در مقايسه بـا مجهـولات وسـيع    بخشي از اهميت منبع تاريخي در محدوديت ذاتي 
توانـد تمـام گذشـته را بازنمـايي كنـد و محـدوديت        منبع تاريخي نمي زيرا ،تاريخي است
دهد، معرفتي كـه بـا بافـت     مستقيم در اختيار قرار مي كه معرفتي غير ديگر اين .مشاهده دارد

و اسـت  گـره خـورده    گـر تـاريخي   و خاستگاه فكري گـزارش  تاريخي و زمينه ـ اجتماعي
هـايي اسـت كـه اهميـت      چنين ويژگي .شده است پردازشمعرفتي حدودي  تاتوان گفت  مي

، ماننـد اسـناد   ارادي منـابع غيـر  ويـژه   بـه  ،گيري از منابع متكثر تاريخي و بهره ،شناخت، نقد
شناسـي   منبـع تـاريخي در روش   تأثير. كند تاريخ مسجل مي گر پژوهشرا براي هر  تاريخي

تحقيق  موضوع ،ياب منابع تازهويژه  به ،است كه اكثر اوقات اين منابع حديپژوهش تاريخ تا
  .شوند هاي پژوهشي مي كنند يا مبين الگو تاريخ اقتراح مي گر پژوهشرا براي 

و دارانـه   گفتن و نوشتن و بريدن از عوالم جانب علمي تاريخ مستند سخن ةجامعامروزه 
آگـاهي  تاريخ با  گر پژوهش .داند تاريخ مي گر پژوهشپردازانه را ضرورتي مسلم براي  خيال
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نسخه و حتي  و كردن تحقيق خود از هيچ منبع كردن و مستند بار پر برايچنين ضرورتي و از 
كـه پـژوهش    چـرا  ؛كند غفلت نمي ،هاي ديگر چه به زبان خود و چه به زبان ،يك برگ سند
  .تضايي داردحقيقي چنين اق

 ـاين با عنايت به  پـژوهش روابـط خـارجي در ايـران دو      ةمطالب گفتني است كه مقول
قلـت اسـتفاده از منـابع     يشناسـي و ديگـر   نخسـت فقـر روش  : داردضعف عمده و مفرط 

وافـي بـه   موضوع نخست خارج از بحث اين نوشتار است و خود بحثي مفصل و . خارجي
  :شود مياختصار مطالبي عرضه  وم بهاما درباب موضوع د .طلبد مقصود مي

هاي تاريخي يا منـابع اطلاعـاتي دارد، بـه هـر      آگاهي تاريخي ارتباط مستقيمي با يافته. 1
تـوان اميـدوار بـود كـه بتـوان حقـايق        به همان اندازه مي ،دنها متنوع و متكثر باش ميزان يافته

 ،نادري ةدور وصفويه  دورة مياناي  مقايسهبا  .كردتبيين را ها  آنو ي را احراز تر بيشتاريخي 
  .برد  پي هدوربه بينش تاريخي حاصل از هر دو توان  ميبهتر  ،بعااز حيث كثرت و قلت من

 تـاريخي  ة، هر پژوهش تـاريخي از دو عنصـر داد  تحقيق ةشناسان روشقالب  گذشته از. 2
)historical data (و انديشه يا تخيل )imagination(  كـه برآمـده از   گيرد  سرچشمه مينويسنده

هاي تاريخي  به هر ميزان كه بر حجم داده .اجتماعي عصر اوست ـ سياسيهاي  الگوها و پسند
و ايـن   يابـد  و تفسير مستند بر تفسير به رأي غلبه مي شود تر مي تخيل كوتاه ةنافزوده شود، دام

  .نگاري ريخياب و تجسس براي تكثر منابع تا مگر با رجوع به منابع تازه شود نميحاصل 
ان ايراني خود مـانعي بـزرگ   گر پژوهشنزد هاي خارجي  به زبانتسلط كافي  نداشتن. 3

ايـن در حـالي اسـت كـه آگـاهي از زبـان يـا         .گيري از منابع خارجي است بر سر راه بهره
  .ناپذير است اساسي و اجتناب يضرورت گر پژوهشتخصص  ةزهاي حو زبان

و  كنـد  مـي ون زافمواقع دانش تاريخي را  تر بيشآگاهي و شناخت منابع خارجي در . 4
شود كه  گاه آشكارتر مي مصداق اين سخن آن .گشايد به روي محقق مي را هاي جديدي افق

در ايـن   ،تاريخي اندك و نارساسـت  اي هلئمسخصوص رخداد يا  اطلاعات منابع داخلي در
يـك و پنهـان وقـايع    توانـد بـر زوايـاي تار    از منابع خارجي ميگيري  صورت است كه بهره
خواهـان در   تحصن مشـروطه  ةعدر تاريخ معاصر ايران واق مثلاً. فكندبيتاريخي پرتو آگاهي 

تـوان در   كـه ايـن واقعـه را مـي     درصـورتي  ،سفارت عثماني بسيار مجمل و كلي آمده است
  .هاي كنسولي سفارت عثماني مشاهده كرد گزارش

ظرايـف و   بـا را  گـر  پـژوهش كه  اينمنابع داخلي و خارجي ضمن  ةسنجش و مطالع. 5
در دام  گـر  پـژوهش شـود كـه    د، باعث مينك نگاري منابع خارجي آگاه مي هاي تاريخ روش
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اعم  ،خصوص مسائل تاريخي با رويكردي فراگير به منابع در و سونگري نيفتد تعصب و يك
  .به قضاوت بنشيندطرفانه  منصفانه و بي ،از داخلي و خارجي

  
  متون تركي عثماني به فارسي ةترجم علل تاريخي

 ـ به ،شدن دولت عثماني بركشيدهآناتولي و استقرار تركان در  و نقشـي كـه    ،امپراتـوري  ةمثاب
مؤيـد روابـط ديرينـه و     فرهنگ ايراني در ساخت و پرداخت تمدن اين امپراتـوري داشـت  

 گونـاگون بـر اجـزاي    را تـوان تـابش فرهنگـي ايـران     مـي  وايران و عثماني است  ةدگستر
هـا در   كه عثماني جا ازآن. خوبي مشاهده كرد ويژه در ادوار متقدم آن، به به ،عثماني امپراتوري

دوختـه بودنـد و عناصـري از هنـر،      چشـم زمين  مشرقفرمايي خود به  قرون نخستين حكم
آثار  ةمروند ترج و حتي عرفان ايراني را اخذ و اقتباس كردند، طبيعتاً ،ادبيات، معماري، دين

  .سي به تركي بوداز فار
 ،زمين مانند خيام، حافظ، سـعدي  هاي شعراي بزرگ ايران مجموعه ديواندر اين دوران 

ادبـي و   عمـدتاً  دورانترجمـه در ايـن    ةصـبغ  .فردوسي به تركـي ترجمـه شـد    ةمشاهناو 
تـر   هـاي نزديـك   درپـي تمـاس   مو نوزده من هجدهواما در قر ،حدودي متون ديني است تا

سـازي نهادهـاي    و نـو  ،ايـران  در مقايسه بـا  ،هاي تمدن غرب با دستاوردامپراتوري عثماني 
هـاي   تجدد و انديشههاي  رددستاوانتقال  ةطبار واس امپراتوري اين دولت عثماني بود كه اين

جهت عكس از تركـي عثمـاني بـه فارسـي      گونه جريان ترجمه در غربي به ايران شد و اين
بـه   شناسـي و  علوم طبيعي، فيزيك، زمين ةزدر حو متنوعيهاي  كتابدرنتيجه  .قوت گرفت

ادبيات و تـاريخ از تركـي بـه     تر كمعلوم مهندسي و نظامي و البته به مقياسي  تر بيشميزاني 
  .فارسي ترجمه شد

قالب  در ،ويژه متون تاريخي به ،متون عثماني به فارسي ةماختصار علل ترج بهجا  در اين
  :شود ميهاي زير بيان  مؤلفه
تـرين دولـت    عباسي بـزرگ امپراتوري عثماني پس از خلافت  تاريخ جهان اسلام در. 1

بـا   و گرفت مي بر ها و ممالك اسلامي را در سرزمين وسيعكه بخش  آمد ميشمار  اسلامي به
كـه   كما اين ؛بخش جهان اسلام باشد برخورداري از چنين امكاني طبيعي بود كه الگو و الهام

هـا   گرايي بسياري از متجددان و متفكران جهان اسلام دستاورد در جريان اصلاحات و تجدد
ايـن  . كـار بسـتند   هاي خود بـه  دولت عثماني را اخذ و اقتباس كردند و در كشور تجاربو 

 .گرفـت  جرايـد و كتـب تركـي صـورت مـي      ةم ـازطريـق ترج  ي فكري عمدتاً هاورددستا
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از  هاي غربي را عمدتاً ا و انگارهدادند كه الگوه و متجددان ايراني هم ترجيح مي شمندانياند
بـا   حـدودي  هـا را آزمـوده و تـا    تـر آن  كه پيشپذيرا شوند  )عثماني( دولتي اسلامي مجراي

  .ندو منطبق ساخته بود فرهنگ و اصول اسلامي سازگار
ويـژه در   بـه  ،ان و بازرگانـان ايرانـي در عثمـاني   فكـر  روشـن اقامت جمع كثيري از . 2

ترين منـازل تجـدد ايـران در     از مهم ،استانبول تام باعث شده بود در قرن نوزده ،استانبول
 بـه علـل   اسـتانبول  .ارتباط ايران با دنيـاي غـرب شـود    ةطامتداد كاروان تجدد غرب، واس

و بـود  كه دارالاسلام و مركز خلافـت   نخست آن :گوناگون محل مناسبي براي ايرانيان بود
تر بود، مضاف بر  تر و پسنديده لمانان راحتمس از زندگي در سرزمين غير جا زندگي در آن

گذار در جذب ايرانيان به اين ديار  ثيرأو زباني خود عواملي ت ،آن اشتراكات ديني، فرهنگي
داشـتند و بـا    مسـتقيم  ان ايراني در اين شهر با دنياي غـرب تمـاس   فكر روشن .ندشده بود

مانـدگي ايـران    عقبمتوجه دنياي مدرن بيش از پيش هاي  تپيشرفها و  دگرگونية دمشاه
ثير أت .)43: 1377 عابدي،(آوردند  هاي تغيير و اصلاح جامعه روي مي روشبه و  شدند مي

احمـد وفيـق و   به ترجمـة  مولير از آثار الرزاق بيگ دنبلي  تركي به فارسي عبدهاي  ترجمه
 كيكروسينس ـ مـة نا عبرتو  )T. du Ponson( پونسونتريال دو هاي  رمان ةترجم چنين هم

)J. T. Krusinski(، و چند اثر ديگر ازجمله عواملي بـود كـه باعـث شـد      ،كشيش لهستاني
  .)40 /2 :1349 بهار،( نددر ايران به فن ترجمه روي آوربرخي 
ترجمـه   سـهولت خود عامل مهمي در  ،يعني زبان تركي عثماني ،زبان كتب و جرايد. 3

هاي  زبان ةرراتوري عثماني بود و در زمرسمي امپزبان تركي عثماني زبان  .آمد حساب مي به
طي حيات دولت عثماني هم از نظـر نحـو و هـم از نظـر      زبان در اين. اسلامي قرار داشت

كه بيش از نيمـي   طوري به ،فارسي بود ثير زبان عربي وأتحت ت و اصطلاحات شديداً ها هواژ
كـه  عثمـاني  مقـيم  انـي  مهـاجران اير  .بودشده  مشتقآن از زبان فارسي و عربي هاي  هاز واژ

زاده  اغلب از مناطق آذربايجان و آشنا به اين زبان بودند ماننـد محمـدعلي تربيـت يـا تقـي     
مانند دهخدا هم  يديگر اشخاص ؛مشكلي در مراوده با انديشمندان و مردم عثماني نداشتند

ايـن  . نـد گرفتو آن را فرا ا اين زبـان آشـنا شـدند   طولاني در استانبول ب اقامت نسبتاً سبب به
  .)76 :1369 ،رياحي( كرد آثار را به زبان فارسي فراهم مي ةمترج ةنآشنايي زمي

ها در ايران خود  مدت چند قرن درمقابل تغيير مداوم پايتخت ثبات پايتخت عثماني به. 4
كـه   مضاف بر اين .عامل مهمي بود كه به تمركز و ماندگاري كتب و اسناد دولتي كمك كرد

 ،)Özkan, 2003: 321( مدي برخـوردار بـود  اثبت دقيق و كار  و  ضبط ظامندولت عثماني از 
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ترين منابع در جهـان   اي از غني عثماني گنجينههاي  ها و آرشيو       خانه كتاب كه امروزه نحوي به
ممالـك   ورزان  انديشـه  ،مشـروطه بالاخص عصر  ،قاجاريه ةدور در. دنآي حساب مي اسلام به

 ةقبضاعت و علا ند و از اين ميراث وزين معنوي به فراخوربودقف اله وئاسلامي به اين مس
فرهنگـي و علمـي جهـان     كه استانبول را پايتخـت  اي گونه به ،گرفتند علمي خود توشه برمي

تربيـت ازجملـه    علي محمدو ، حسين دانش اصفهاني، حبيب دستان  ميرزا .دانستند اسلام مي
اني به تحقيـق  عثمي هاها و آرشيو       خانه كتابها در  و فرهيختگان ايراني بودند كه سال يباناد

  .)586 /1 :1382 ،نيا رئيس( بودند مشغول
  
  ترجمه از تركي عثماني به فارسي ةچتاريخ
آن مرهـون   عمـدة بخـش   وقاجار آغاز شـد   دورةاز  متون تاريخي به فارسي اساساً ةمترج

وزيـر انطباعـات و رئـيس     ،خـان اعتمادالسـلطنه    حسـن  هـاي محمـد   گيري پيها و  كوشش
فكـري مترقـي و روشـن     ،در دنياي دانش و ادب ،اعتمادالسلطنه. است ،ناصري ةدارالترجم

خواه نـا  خـواه  كـرد گران را بـدان ترغيـب   داشت؛ آثاري كه خود تأليف يا ترجمه كرد يا دي
 اختهشـن نـام او    بههايي كه  اند كه بسياري از كتاب اما گفته ،خود بود ةدورتحولي علمي در 

 :گويـد  مـي قزوينـي   .اسـت  ،و دارالترجمـه ليف أالت دارخصوص اعضاي  به ،اثر ديگران شده
ها را وي معين كـرده اسـت و چـون     موضوع آن تر بيشكارهايي كه به نام او شهرت دارد، «

 .)58: 1327 قزويني،( »كرد رساندند به نام خودش منتشر مي ديگران تأليف آن را به انجام مي
، محـيط طباطبـايي هـم او را    كـرده اسـت  تبع قزويني به اين نكته اشـاره   ن نيز بهد براورادوا

 .)266: 1355 پـور،  آريـن (شـمارد   ي عصر خويش مـي  ترين استثمارگر علما و فضلا بزرگ
كـه همـه را    ولو آناست آوردن اين همه كتاب متنوع نصيب او شده  حال افتخار فراهم هر به

  .د نياورده باشدپدي خود
در  خيرات حسـان كتاب  فقطالسلطنه يا منتسب به اعتماد ،اي ليفي، ترجمهر آثار تأدر شما

موضـوع   و است شدهحال نسوان اسلامي است كه از تركي عثماني به فارسي ترجمه   حسب
اعتمادالسلطنه اين كتاب را . اشعار زنان شاعر مسلمان است ةنزنان اسلام و نمو ةمنا زندگيآن 

ترجمه كـرده و آن را  تأليف و  افندي محمد ذهني ةتنوش النسوان شاهيرماز اثري تركي به نام 
 ةع ـاسـتقبال جام  .ق بـه چـاپ رسـانيده اسـت      1307 - 1304هـاي   سال ةلجلد در فاص 3در 
ق آن   1312 - 1311هاي  سالطي روز از اين كتاب سبب شد كه اعتمادالسلطنه  خوان آن باكت

كتـاب را از تركـي بـه    ين ا فقطاعتمادالسلطنه  .)1967 /2 :1350 مشار،( را تجديد چاپ كند
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مترجمان و فضلايي كه در انجمن دارالتأليف و دارالترجمه گـرد آورده  اما  برگردانده،فارسي 
از ايـن  . هـاي ديگـر ترجمـه كردنـد     هاي بسياري تأليف يا از زبـان  بود بنا به سفارش او كتاب

 ـ زير نظركه  ،مبرز و پركار مترجمان ار زيـادي از تركـي بـه فارسـي ترجمـه      اعتمادالسلطنه آث
اشـاره  اعتمادالسلطنه در ضمن . سپناقچي پاشازاده استخان معروف به ا  ، محمد عارفاند كرده
 »خان منشي و مترجم تركي  عارف« :خان با اين تعبير ياد كرده است  مترجمان دربار از عارف به
داشته شغل مترجمي رسمي دولتي  ةمدر دارالترج او ،بنابراين. )409 /1 :1363 السلطنه، اعتماد(

ترين اين  شايد از مهم .است و در اين سمت آثار فراواني از تركي به فارسي ترجمه كرده است
 ت تأليف و ترجمـه آن را تـدوين و  ئاست كه در هي الخواص و العوام  الاسلام بين  انقلابآثار 

وي و شرح زندگاني و دولت صف روي كار آمدن ةچموضوع كتاب تاريخ .منتشر ساخته است
شـاه    الـدين  سلطان سليم عثماني است كه مؤلف آن را به ناصر اسماعيل صفوي و  نبردهاي شاه
كتـاب و كتـابي ديگـر بـا نـام      ايـن   فقـط خـان    از ميان آثار پرشمار عـارف . است تقديم كرده

كتاب  جز اين .)11: 1379 اسپناقچي پاشازاده،(منتشر شده است تاكنون جغرافياي عالم اسلام 
ايـران و  گونـاگون  هـاي         خانـه  كتابخان در دسترس است كه در   آثار متعدد ديگري از عارف

نگارنده توانسته  چه آن. ها چندان مشخص نيست كه البته رقم دقيق آن شود مي داري نگهتركيه 
  :هاي ايران و تركيه احصا كند از اين قرار است       خانه كتابخان در   از آثار عارف

خان   حسن محمدكتاب را  اينبه فارسي  تركي بغداد، ترجمه از دربارة ،يهاطلاعات فنّ .1
 ـ   فهرست نسخه(است  كردهشاه پيشكش   الدين السلطنه به ناصر اعتماد  ةهـاي خطـي كتابخان
  .)1610 /10 :1378 ،مجلس

ي از احمد مدحت افندي، ترجمه از تركي به فارسي از محمد عارف منش چيان تاريخ قره. 2
 .)356 /10 :همان( ر هفت مبحث و مقدمه به قلم مترجمدوش د به در احوال كوليان خانه

بـه فارسـي از   ، ترجمه از تركـي  از احمد مدحت افندي جغرافياي خارطوم و سودان. 3
 .)352: 1349 مقصود،( محمد عارف منشي

در . رده اسـت شاه تقديم ك  اين اثر را به ناصرالدين خان  ، عارفجغرافياي عالم اسلام. 4
حدود ممالك عالم اسلامي آمده و نيز شهرها و عوارض زمين از قبيـل   تفصيل بهاين كتاب 

در آن از عقايـد و   ضـمناً  .هاي ممالك اسلامي شرح داده شده است كوه و دشت و درياچه
سنن مردم مسلمان اين نواحي ذكري رفته و از تمدن قديم اين مردم شـرحي مفصـل آمـده    

 شـود  مي هايي اشارههاي مردمان  و گويش ،، خطميگاهي به اسامي اسلا ن گهدر آ نيز. است
  .)3: 1369 اسپناقچي پاشازاده،(
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ولايـات حلـب و بغـداد و     يـة حالوضع عنوان  بامطالبي است  ةم، ترجايران ةمسفرنا. 5
 .)352: 1349 مقصود،( ايران و تركستان

اين كتـاب در سـال    ،عثماني نةاتوپخاز محمد عاطف بيگ از مستوفيان  تاريخ كاشغر. 6
 .)353: همان( از تركي به فارسي ترجمه شده استجلد  3در ق   1304
 لدج 2در خان   عارفرا كتاب اين  ، ظاهراًالزمان في احوال سلاطين آل عثمان  مرقات .7

است كه جلد اول آن عصر متقدم تاريخ عثماني تا زمان سـليم دوم را   كردهتأليف و ترجمه 
  .گيرد مي دربر

، ترجمه از خارجه درباب اقتصاد و سياستلايحه در مناسبات تجاري ايران با ممالك . 8
 .خط نسخفارسي به تركي به 

از خـان    محمـد عـارف   ةترجم ـ ،دست سلطان سليم عثماني قتل خوارج كوه لبنان به .9
 .به اقتراح اعتمادالسلطنه خط تحريريبه  به فارسيتركي 
  .خط نسخفارسي به ، ترجمه از تركي به هحربي ةوق مةنا قانون .10
  .خط نسخفارسي به ترجمه از تركي به  ،فرمان گلخانه از سلطان عثماني .11
 .خط نسخفارسي ، ترجمه از تركي به انحصار دخانيات ممالك عثمانيه ةمنا انتقاد و قانون .12
فارسي بـه  مه از تركي به ، ترجبانك عثماني ةمنا نامه و قانون امتياز، آهن  راه ةمنا امتياز .13

 .خط نسخ و نستعليق
شاخص و مبرز اين دوره عبدالرزاق بيگ فرزنـد نجفقلـي    ةرچه ،خان  از عارفگذشته 
تبـار  . دنيا آمد  ق در خوي به  1185دار است كه در  و مترجم نام ،مفسر ،شاعر ،دنبلي مورخ

همـراه   نويسي به گوي سادهآثار عبدالرزاق بيك ال. رسد ها به كردان يزيدي شامات مي دنبلي
تقـي   نويسـي محمـد   كه از مغلق ،براي مورخان بعد از خودش ونثري استوار و متين است 

عبدالرزاق بيـگ نويسـنده   . جستند، سرمشق بود احتراز مي تاريخ محمدي ةدساروي نويسن
هـاي   يادداشـت  او ةترين ترجم مهم .كتاب تأليف و ترجمه كرد 16 و و مترجمي پركار بود

دسـت محمـود افغـان اسـت كـه بـا عنـوان         وقايع سقوط اصفهان بـه  ةروسينسكي درباكر
 سبب به مهترجاين  .)3: 1382 طباطبايي،( از تركي به فارسي ترجمه كرده است نامه عبرت
 آيـد  حسـاب مـي   قاجار بـه  ةدوردر  شده هاي ترجمه و استواري كلام از بهترين متن رواني

  .)108: 1369 رياحي،(
تـاريخ  او  اثـر ، خان افشار است  ميرزا محمود تركي كتب تاريخيآثار رجمان از ديگر مت

رسد  نظر مي به .است رسيدهآن به پايان  ةمق ترج  1302نام دارد كه در سال  سلاطين عثماني
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اي از  ايـن كتـاب ترجمـه   . نويس كتـاب متعلـق بـه خـود متـرجم باشـد       دست ةخيگانه نس
 تاريخي ةعثماني ةسنيدولت عليه و سلطنت با عنوان كتاب خيراالله افندي  11تا  7هاي  بخش
بـه نـام محمدحسـين     يمترجم ديگر رااز كتاب خيراالله افندي  اي پراكندههاي  بخش. است

  .از جلد اول كتاب است 2و 1است كه شامل دفتر  كردهخويي ترجمه 
دالباقي عب  بن  بيگ كه علي تاريخ عثماني از محمد فريد بارةكتابي است در التواريخ احسن

زاده در سال  برادران باقر ةاست و در مطبع كردهمستوفي اصفهاني از تركي به فارسي ترجمه 
 .استصفحه چاپ سربي شده  513 ش در  1292/ ق  1332

نشـان در   و نـام  بـي  هـا و رسـالات بعضـاً    كتابچـه از  برخـي آثاري كه ذكر شد  افزون بر
بـه فارسـي   كـه از تركـي    دنشو مي داري نگه گوناگونهاي        خانه كتابهاي خطي و  مجموعه

تـاريخي از ايـن قـرار     غةصـب ها با مضمون تاريخي يـا   بعضي از اين كتابچه. اند ترجمه شده
 ،كـاظم  محمـد  ةمترج ها اوضاع دربار عثماني و پريشاني ينچري چةتاريخمنشĤت در : است

 ،لـي گيلانـي  ع ميـرزا محمـد    بـن   استنسـاخ از عبـدالكريم   بـه  تاريخ جنگ روس و عثمـاني 
ق   1304سـال   در آناز تركي به فارسي  هترجم كه نامه در تاريخ جنگ روم و روس سلطان

  .درآمده استچاپ سنگي  صورت در بمبئي به
كه همـت   ستها       خانه كتابسنگي مضبوط در  خطي و بعضاً ةنسخ اشاره شدآثاري كه 

و بـا گـزينش و تصـحيح     بزدايندها  آن ةرچهطلبد تا گرد ايام از  محققان و مصححان را مي
  .بازار پژوهش را پررونق كنند ها آن انتقادي

ازجمله تـاريخ از همـان    گوناگونهاي  خطي آثار چاپي چندي در حوزه نسخاز گذشته 
اما نشان  ،اين آثار چندان زياد نيستتعداد  .اند قاجاريه به فارسي ترجمه و منتشر شده ةدور

  :ند ازا اين آثار عبارت .آثار تركي دارداز فعاليت و كوشندگي مترجمان 
 ،ايرانشـهر  ةدزا كاظمهمت حسين  به عثماني و يك درس عبرت براي ايرانياندر معارف 

از  اي اسـت،  كـه رسـاله   ،كتـاب  مطالب اين. شده استنوشته  ،كاوه ةماز گردانندگان روزنا
 قصـد اين كتـاب   مؤلف در .است ها و مقررات وزارت معارف عثماني ترجمه شده نامه سال

يا همان آمـوزش و   ،هاي عثماني در تنظيم و گسترش معارف جديد موفقيتكه  استداشته 
  .كندرا به الگوبرداري از عثماني ترغيب  ها آنبراي ايرانيان تشريح و را  ،پرورش

ــاريخ حميــدي ــار  او، ه كــرده اســتمــترجگــردآوري و  خــان  قلــي علــيرا  ت در درب
سـلطان   ةردربـا  اي نگـاري  تـك ايـن كتـاب    .بـود دولتـي   ةمطبع ةلشاه وزير داخ  ناصرالدين

  .عبدالحميد است تاريخ دولت عثماني در عهدو عبدالحميد 
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آثـار   ةمي براي ترجگير چشمدر عصر پهلوي فعاليت  ،قاجارحكومت  برافتادنپس از 
و راهـي را كـه امثـال اعتمادالسـلطنه گشـوده       صورت نگرفتتركي به فارسي از تاريخي 
ارتباط مسـتقيم   ناشي ازشايد گسترش مناسبات  ،نخستآن  عللاز  .نكردم پيدا ابودند دو

 ؛ي مانند عثماني نبودگاه منزلايران و غرب باشد كه ديگر نيازي به كشورهاي  طةواس بيو 
اسـتانبولي بـود كـه    ي رك ـتجديد  تغيير و تطور زبان تركي عثماني و ظهور زبان يديگر و
از  نحو و واژگـانش عمومـاً  و تفاوت داشت تركي عثماني و آذربايجاني زبان حدودي با  تا
زبـاني  براي ايرانيـان   وهاي تركي شرقي مشتق شده بود  لهجه تركي جغتايي و ديگر ةشري
ورد نياز مدادند اطلاعات  ميمشابه ايرانيان ترجيح  علل وعلت  اين به .آشنا بودنانوس و أمنا

كسـب   ،ويژه انگليسي و فرانسه به ،منابع غربيطريق ترجمة ازرا تاريخ عثماني  دربارةخود 
ريچـارد   بـه قلـم   جمهوري تركيه و از وين ووسينيچ تاريخ امپراتوري عثماني :مانند ،كنند

  .رابينسونداويد 
 ،آثار تحقيقـي  اعم از منابع و ،آثار تاريخي ةماخير اقبال و علاقه به ترج ةهطي يكي دو د

طي ايـن مـدت آثـار چنـدي بـه       .فزوني گرفته است ،ويژه در ميان نسل جديد دانشگاهي به
ايـن آثـار    ةجمل ـاز . فارسي ترجمه شده است كه خوشبختانه اين روند سـير صـعودي دارد  

 ،اوغلـو   ابـراهيم قفـس   ةتنوش تاريخ دولت خوارزمشاهيان: ها اشاره كرد كتاب توان به اين مي
ادبيات دانشگاه استانبول و رئيس كرسي تاريخ عمومي ترك، اثر تحقيقي  ةديد دانشكاستاد فق

به قلم اسـماعيل حقـي اوزون    تاريخ عثماني ؛استخوارزمشاهيان  ةردربا يخوب و ماندگار
ولـي بـه     ايـرج نوبخـت و وهـاب    راجلد از اين تأليف مفصـل   4تاكنون  است ولي  يچارش

اوزون  .)نشـده اسـت   چاپولي   هاي وهاب ترجمه ةاكنون همت البته( اند كردهفارسي ترجمه 
بنيـاد تـاريخ تـرك     تةبرجسلي استاد تاريخ دانشگاه استانبول و از مؤسسان و اعضاي  يچارش
صـلاحيت   .تـاريخ تركـان تأسـيس شـد     بارةآتاتورك براي تحقيق در فرمانبنياد به اين  .بود

اثر جايگاه والايي بخشـيده اسـت،   به اين علمي نويسنده و استفاده از منابع داخلي و خارجي 
» مدخلي بر تاريخ عثماني«عنوان  بالي قبل از تأليف اين اثر عظيم مدخلي  يالبته اوزون چارش

همـراه   احتوا بر جامعيت و بينش علمـي آن بـه   سبب بهبر آن نوشت كه كاش اين مدخل هم 
لي آثار متعدد ديگـري بـه    يجز اين كتاب از اوزون چارش .شد اصل اثر به فارسي ترجمه مي
 يـة بحر ،تشـكيلات دربـار عثمـاني   ، تشكيلات كانون قاپي قولي :چاپ رسيده است ازجمله

انسـيكلوپدي  تركـي   مـة ترجدر اي  مقـالات ارزنـده   چنـين  هـم  .امراي مكهو  ،دولت عثماني
  .)1368لي،  ياوزون چارش( از او منتشر شده است) Islam Ansiklopedisi( اسلامي
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داشـته   اقبـال بلنـدتري  ترك ديگر مورخان  ازفاروق سومر ترك محققان معاصر از ميان 
 قراقويونلوها ،اغوزها :ازجمله ي از او به فارسي برگردانده شده استتر بيشآثار  زيرا ،است
فاروق سومر در  .دولت صفوي عةتوسدر تشكيل و  آناطولينقش تركان تر از اين دو  و مهم

و ا .اسـت وي و سـيادت تشـيع صـفويان را مـردود دانسـته      بودن دولت صـف  اين كتاب ملي
و فرهنگي ايـن   ،هاي اجتماعي، سياسي حكومت تركان و سازمان ةلحكومت صفوي را دنبا

هـاي   ديـدگاه  .)4: 1371سـومر،  ( داند هاي تركان آناتولي و جغتايي مي سنت ةلدولت را دنبا
  .بحث و تأمل است درخورفاروق سومر در اين مورد 

عبدالحميـد دوم،   دربـارة فـرد   بـه  منحصر اي نگاري تك سلطان عبدالحميد دومخاطرات 
بـار در   22در ارزش و اهميت اين كتاب همين بس كه تاكنون  .است ،سلطان نامور عثماني

از محققـان و مورخـان    ،كتـاب عصـمت بـوزداغ    ةدنويسـن . تركيه تجديد چاپ شده است
 هـاي سياسـي تركيـه در    م از شخصـيت هاي ديگري ه ـ نگاري است كه تك ،تركيه ةتبرجس
 جلال بايـار  و عدنان مندرسكه ، اند كه بارها در تركيه تجديد چاپ شده خود دارد ةمكارنا
  .توان نام برد را مي

شرح يـورش عثمـاني بـه قفقـاز و آذربايجـان و       عبداالله  بن  ابوبكراثر  تاريخ عثمان پاشا
ايـن كتـاب از سـه مـتن     . اسـت  دهمحمد خدابن عهدق در   993 - 986تبريز به سال تصرف 

متن اول كه عنوان كتاب را هم دارد تاريخ عثمـان پاشـا اسـت،     :تاريخي تشكيل شده است
 شرح دادهرا شماري از وقايع عثمان پاشا نوشته و عوض افندي به اي است كه  متن دوم نامه

مربوط به  هك چاوش است ةزاد رحيميبه نام ابراهيم  يقلم شاعر و مورخ به، متن سوم است
  .است عهدوقايع همين 

استاد تـاريخ   اوجاق،  احمد ياشار نةمحققاهاي صوفيانه تأليف  ها و فرقه طريقت ةزميندر 
 ان آنـاتولي يعلويان و بكتاشكتاب او با عنوان  .درخور ذكر است ،آنكارا پةتدانشگاه حاجت 

  .طريقت بكتاشي استها با  آن پيوندعلويان آناتولي و  ةجامعپژوهشي عالمانه در تاريخ 
خليـل   نـة محققاواپسين كتابي كه به فارسي ترجمه شده است جلد اول كتاب پـرارج و  

خليـل اينـالجيق اسـتاد    . است 1600 - 1300امپراتوري عثماني عصر متقدم عنوان  بااينالجيق 
شناسي تاريخ  و كتاب و آگاه به اسناد ،هاي شرقي و غربي زبانمسلط به  ،مسلم تاريخ عثماني

تا  آغازاقتصادي امپراتوري عثماني از ـ  اجتماعيجلد نخست اين كتاب تاريخ  .عثماني است
اين كتـاب  مترجم . عثماني استامپراتوري تا فروپاشي  1600و جلد دوم از سال  1600سال 

مؤلف از به قلم  1997كه در سال است به فارسي ترجمه كرده انگليسي آن  خةنساز روي را 
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اميـد   .اسـت  كردهچاپ آن را كمبريج دانشگاه شارات تبرگردانده شده و ان تركي به انگليسي
  .است هرچه زودتر جلد دوم آن هم ترجمه شود

  
  ترجمه برايي نهادپيشمنابع 
رغم اهميت وافر آن در شناخت تاريخ ايران و  به ،مطالعات عثماني ةزاشاره شد حوه ك چنان
ت ئآشنايي با منابع اوليه و اصلي آن نشناان از بخشي از اين نقص .نداردغناي چنداني  ،منطقه
تتبعات ها در  ن گيري از آ بهرهو تا منابع اصلي تاريخ عثماني بازشناخته نشود، امكان  گيرد مي

. بـود  ايران و عثماني مقدور نخواهـد  مدت طولانيروابط  دربارةتاريخي و بالاخص تحقيق 
 .شود ميترجمه معرفي  برايقاجار  ةدوربه  با توجه به چنين ضرورتي منابع مربوط بنابراين
نگاري روابط  ها از ديدگاه تاريخ اول اهميت آن ةجدراست ملاك انتخاب اين آثار در  گفتني

 در ذيـل . ايـران اسـت   دربارةها بر اخبار و اطلاعات  ايران و عثماني و احتواي حداكثري آن
  :شوند ميمعرفي منابع اين 

  
  منابع آرشيوي )الف

 مناسبات ايران و عثمـاني و كـلاً   مربوط به يها ترين آرشيو ثماني در استانبول از غنيآرشيو ع
كه از ادغام چندين آرشيو بزرگ تشكيل شده است،  ،آرشيو عثماني. ايران استمعاصر تاريخ 
 .غني و پربـار اسـت  قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم بسيار در ان تاريخ ايران گر پژوهشبراي 
دفاتر احكـام  «نظير  متنوعيهاي  ها هزار برگ سند مربوط به ايران و دفتر ي دهآرشيو حاواين 
اسـت   )Düvel Ecnebiye Defterleri( »دفاتر دول بيگانه« و) Iran Ahkam Defterleri( »ايران

از  برخـي هايي براي گزينش و نشر  تاكنون كوشش. كه هريك حاوي اطلاعات فراواني است
از عبدالحسـين نـوايي يـا     اسناد و مكاتبات تاريخي :است ازجمله انجام شدهاسناد به فارسي 

جلد از محمدرضا نصيري كـه در جـاي خـود     4در  اسناد و مكاتبات تاريخي ايران، قاجاريه
ايـن اسـناد و   آرشـيو عثمـاني    ةدالعا اما با توجه به غناي فوق ؛ارزنده و درخور تحسين است

 ،نگاري ايران و عثماني نظر نگارنده در تاريخ به چه آن. ندسته از دريا اي مدارك درحكم قطره
، مبحـث روابـط اقتصـادي ايـران و     به آن شده استي كمتوجه  ،متعددرغم اسناد و دفاتر  به

 اسـناد ايـن  . نفع ايران مثبت بود عثماني همواره بهايران تنها با تراز تجاري  زيرا ؛عثماني است
تـر   گونه كه پـيش  زيرا همان ،ستا  بندي شده بقهمنظم در آرشيو عثماني ط شكلي بهارتباطات 

 و شايسـته اسـت اسـناد مـذكور گـزينش     . و دقيقي دارنـد  مداها آرشيو كار گفته شد عثماني
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 اسـباب سـندي بـه فارسـي ترجمـه شـود تـا        عـه صـورت مجمو  و بهشود علمي بندي  طبقه
  .شودتر  تر و پرمايه نگاري روابط ايران و عثماني متنوع تاريخ

  
  ها نامه رتسفا) ب
 اين نمايندگان عموماً. از عثماني به ايران آمدند بسياريهاي سفارتي  تئقاجاريه هي ةدوردر 

ملاحظـات مأموريـت خـود را بـا نـام       و شـدند  از ميان صاحبان علـم و ادب انتخـاب مـي   
 ي همنا سفارت هدورهاي اين  نامه ترين سفارت مهم. نگاشتند رساله مي در قالبنامه و  سفارت

نمونـة   .اسـت  ،1808 - 1807هـاي   سال ةلمد رفيع افندي، سفير عثماني در ايران در فاصمح
نوشـته شـده    1810كـه در سـال   است از عثمان شاكر افندي  مصور ايران مةنا سفارتديگر 
بـه ايـران    )سـفير (زاده افندي  مترجم همراه عبدالوهاب ياسينجيدرمقام شاكر افندي  .است

  .است اين سفر دستاوردور مذك مةنا سفارت ،آمده بود
  
  هاي عثماني نامه وقايع) پ
مـابين   عثمـاني بـه اقتضـاي حـوادث فـي      نـوزدهم و  هجدهمهاي اواخر قرن  نامه وقايع در

هـا   نامـه  در ايـن وقـايع   .پرداختـه شـده اسـت   نيز هاي ايران و عثماني به وقايع ايران  دولت
مواقـع درخـور درنـگ و     يبرخ ـكه در  ستااطلاعات و تفاسيري  ايران بعضاً درخصوص
اشـاره   تاريخ اسد افندياسد افندي موسوم به  ةمنا مثال به وقايع برايجا  در اين. توجه است

 ،اسـت  1826 - 1821 /ق  1241 - 1237هاي  سالكه شامل وقايع  ،نامه اين وقايعدر  .شود مي
سيري بديع تف است و حاوي مطالبي است كه بعضاًشده مورد از ايران نام برده  100بيش از 

نامه موضوعاتي چون مردم، حجـاج،   در اين وقايع .از چگونگي روابط ايران و عثماني است
مأموران مرزي، تجار، وليعهد ايران، شاهزادگان ايراني در قلمـرو عثمـاني، سـفير و كـاردار،     

ر هاي مهم ازجهت اشتمال ب نامه ديگر وقايع .شود زائران ايراني مشاهده ميو قبايل و عشاير، 
به قلم احمـد   تاريخ لطفي ،احمد جودت پاشا اثر تاريخ جودت :ند ازا حوادث ايران عبارت

از  تـاريخ نـوري   ،از سـعداله انـوري   تاريخ انوري ،زاده  شانياز عطاءاالله تاريخ ،افنديلطفي 
  .اديبمحمدامين  ةتنوش تاريخ اديبو  ،خليل نوري

عثمـاني در اسـتانبول بـه چـاپ      ةرعـام  ةععثماني در مطب ةرها در دو نامه اين وقايع همة
با الفبـاي  همراه مقدمه و تعليقات  بهاين آثار را در عصر جمهوري محققان ترك اند و  رسيده
 سـبب  بـه ها آن اسـت كـه    نامه جالب درمورد اين وقايع ةتنك. اند رسانده چاپ  بارها بهلاتين 



 15   رضا دهقاني

  1390سال يازدهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان اي علوم انساني، ه نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

باهت و يكسـاني در اسـناد   نـوعي ش ـ  مدارك دولتيآرشيوها و  ها از نويسندگان آن ةداستفا
  .شود ها مشاهده مي نامه آرشيوي و اطلاعات وقايع

  
  تحقيقات) ت

عثماني و برخورداري از  متنوعسبب تتبع فراوان در منابع  محققان ترك به ةتتحقيقات برجس
از ايـن مجموعـه    .شـود  هاي شاخص محسوب مـي  پژوهش ةردر زم يي پژوهشمند روش
  :كرد پيشنهادترجمه براي ها را  ره كرد و آنتوان به تحقيقات ذيل اشا مي

 .انور ضيا كارال مةخاپژوهشي محققانه به  ،جلد 4تاريخ عثماني در يا  Osmanli Tarihiـ 
اجتمـاعي در  ـ  سياسي ةشاندييا  Political and Social Thougt in Ottoman Empire ـ

  .عثماني به قلم كمال كارپات
 يةتركمذهب و تغيير اجتماعي در يا  Religin and Social Change in Modern Turkeyـ 

 .جديد از شريف ماردين
 ةتمانـدگي در تركيـه نوش ـ   تـاريخ عقـب  يـا   Türkiye’de Geri kalmışliğın Tarihiـ 

 .اسماعيل جم

 
  گيري نتيجه

  :چنين نتيجه گرفتتوان  ميشده  با توجه به مطالب و مباحث مطرح
منوط به تنوع و كثرت ) هاي تاريخي حراز حداكثري دادها(سازي تاريخ از گذشته  آزاد. 1

  .است ،ارادي ويژه شواهد غير به ،شواهد تاريخي
است كه امكان پـژوهش  ياب  تازهاز منابع ان بازتابي گر پژوهشي ها از نوآوري برخي. 2

 .سازد فراهم مي گر پژوهشرا براي  موضوعات تاريخي ةنهاي ناشناخته يا تعمق دام در زمينه
هـاي   را از روش گـر  پـژوهش كه  بر اين سنجش تطبيقي منابع داخلي و خارجي علاوه. 3
شدن در دام تعصـب و   را از گرفتار كند، او نگري منابع خارجي آگاه مي تاريخ نگاري و تاريخ
 .دارد سونگري بازمي يك

زمـين بـر ايـن امپراتـوري      ايـران تمـدني  ـ  در عصر متقدم عثماني كه تابش فرهنگي. 4
 .شد ترجمه ميآثار فارسي به تركي  عمدتاًتر بود،  روغپرف

در مقايسه  ،هاي تمدن غرب ردوبا دستاتماس و آشنايي زودهنگام امپراتوري عثماني . 5
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جريان ترجمـه   و قاعدتاًد وتبديل شتجدد ايرانيان  گاه منزلبه باعث شد كه عثماني  ،ايران با
 .داد فارسي تغيير جهت ـ تركي به تركي ـ از فارسي

، تجــاريــ   سياسـي هـاي   تئ ـوسـيع ممالـك عثمـاني، حضـور سـفرا و هي      ةرگسـت . 6
گـران   اصـلاح  تجـارب ، اسـتانبول ويژه در  ، نمايندگان صنايع و تجارت اروپا بهانديشمندان

 ،ايرانيـان در اسـتانبول   گونـاگون هاي  اقامت ديرپاي طيفو ديني،  و عثماني، نزديكي زباني
ازجملـه   ،اسـلامي  هاي غربي براي ممالك دستاوردتجدد و  گاه نزلمامپراتوري عثماني را به 

 .مبدل كرده بود ،متجددان ايراني
ناصـري و اسـتخدام    ةم ـدارالترجمتون تركي عثماني به فارسـي بـا تأسـيس     ةمترج. 7

هـا و   شـك حمايـت   محمد عارف افندي قوت گرفـت، بـي   مانند پركار و مبرزيمترجمان 
 .اين راه بسيار مؤثر بود اعتمادالسلطنه در هاي تلاش
در  ،جوش ترجمه از تركي عثماني اسـت   و  پرجنب ةدوركه  ،قاجاريه برافتادنپس از . 8
 ـ ،كـه تركيـه   چـرا  ؛انجـام نشـد  ي در اين خصـوص  گير چشمپهلوي فعاليت  دورة  ةدبازمان

ي خود را براي ايرانيـان از دسـت داد و ارتبـاط ايـران بـا غـرب       گاه منزلخاصيت  ،عثماني
كـه درپـي اصـلاحات     ،تركـي اسـتانبولي   كه زبان جديـد  ديگر اين .واسطه شد بييم و مستق

ديگر مانند گذشته براي ايرانيان مأنوس و مـألوف   ،آتاتورك از دل تركي عثماني سر برآورد
را تـاريخ عثمـاني    دربـارة خـود  مـورد نيـاز   اطلاعـات  اين عوامل باعث شد ايرانيان  .نبود
 .كسب كنند ،ويژه انگليسي و فرانسه به ،منابع غربيطريق ترجمة از

فرهنگي و اقتصادي بين ايران و  ـ اخير با گسترش ارتباطات سياسي ةهطي يكي دو د. 9
آثار تركـي اعـم از    ةمتركيه در ميان نسل جديد دانشگاهي علاقه و اقبال فراواني براي ترج

آثار چندي از زبان تركي به  ةمعثماني و استانبولي پديد آمده است كه اين امر تاكنون به ترج
 .شده است منجرفارسي 

  
  هاكار راه

همـراه   هـاي ايـران و تركيـه بـه     سـطح دانشـگاه   برگزاري نمايشگاه مشترك كتاب در. 1
ايـن   .ان ايـران و تـرك  گـر  پژوهشبا آثار و تحقيقات  تر بيشآشنايي  برايهاي جنبي  بخش

رتباطات اسلامي و بنياد تاريخ ترك تواند با جلب مشاركت سازمان فرهنگ و ا نمايشگاه مي
  .برگزار شود

. صـورت پايگـاه داده   ها به سازي آن اندازي بانك نسخ خطي تركي عثماني و نمايه راه. 2
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ازطريـق  و هـاي تركيـه       خانـه  كتـاب هاي داخلي و     خانه كتابگيري از منابع  با بهره اين بانك
هـاي فرهنگـي دو    هاي فرهنگي بين نهـاد  مه نا تفاهمامضاي چوب راهو در چ خريد و مبادله

 .كشور محقق خواهد شد
دو  در» تـاريخي ايـران و عثمـاني    عـة مجمو« عنـوان  باهايي تعريف مجموعه منشور. 3
 .انتشار تحقيقاتمنزلة مواد خام پژوهش و  نسخ خطي، به تصحيح و انتشار ـ احيا بخش
آشـنايي   بـراي من تـاريخ  هاي آموزش زبان تركي عثماني ازسوي انج برگزاري دوره. 4

 .محققان ايراني با اين زبان تر بيشهرچه 
 .شناسي عثماني شناسي و سند هاي نسخه برگزاري كارگاه. 5
 .شناسي ايران و عثماني تدوين كتاب. 6

  
 منابع
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  .مجلس كتابخانة
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 .مسكويه  ابن عمومي ةكتابخان: اصفهان ،ايران ةسفرنام). 15751 ش( خان   عارف محمد پاشازاده، اسپناقچي
  .سمت ،)ع(  صادق امام دانشگاه: تهران صادقي، مسعود ترجمة ،پژوهي تاريخ بر درآمدي). 1384( مايكل استنفورد،

  .عامره مطبعة: استانبول ،افندي اسد تاريخ). ق  1311( افندي اسد
  .اساطير: تهران افشار، ايرج كوشش به ،الآثار و المĤثر). 1363( خان  محمدحسن سلطنه،اعتمادال
  .مجلس كتابخانة ،عثماني سلاطين تاريخ). 3225 ش: ق  1302( خان  محمود افشار،
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  .مجلس كتابخانة). 290777 ش( عثماني بانك نامة قانون و امتيازنامه آهن،   راه امتيازنامة
  .عامره مطبعة: استانبول ،انوري تاريخ. )ق  1319( سعداله انوري،
 انسـاني  علوم پژوهشگاه: تهران ولي، وهاب ترجمة ،عثماني تاريخ). 1380( حقي اسماعيل لي، چارشي اوزون
  .فرهنگي مطالعات و
  .كيهان مؤسسه: تهران جلد، 4 نوبخت، ايرج ترجمة ،عثماني تاريخ). 1368( حقي اسماعيل لي، چارشي اوزون

  .بصيرت: تهران قرقلو، كيومرث ترجمة ،1600 - 1300 متقدم عصر عثماني امپراتوري). 1388( ليلخ اينالجيق،
  .پرستو: تهران ،شناسي سبك). 1349) (الشعرا ملك( محمدتقي بهار،

: تهـران  جـودكي،  اله حجت و وفايي داود ترجمة ،دوم عبدالحميد سلطان خاطرات). 1377( عصمت بوزداغ،
  .قبله نشر فرهنگي مركز

 2 گيلانـي،  محمـدعلي  ميـرزا   بن  عبدالكريم از استنساخ). 10893 ش: ق  1311( عثماني و روس جنگ تاريخ
  .مجلس كتابخانة جلد،
  .عامره مطبعة: استانبول جلد، 12 ،جودت تاريخ). ق  1309( احمد پاشا، جودت
 عزيـزاالله  يراسـتار و قزوينـي،  محمد تصحيح به ،جهانگشا تاريخ). 1385( محمد عطاملك الدين علاء جويني،

  .فردوس: تهران عليزاده،
  .نا بي: استانبول لد،ج 3 ،تاريخي عثمانية سنية سلطنت و عليه دولت). ق  1292( افندي خيراالله

  .مجلس كتابخانة ،ييخو نيترجمة محمدحس ،يعثمان نيسلاط خيتار). 2280ش ( يافند رااللهيخ
  .ا ن بي:  ران ته ،جلد 3 ، ه طن ل س ادال م ت اع  ان خ  ن س دح م ح م رجمةت ،ان س ح خيرات .)ق  1307 - 1304( محمد ،افندي ذهني
  .مبنا: تهران ،بيستم قرن آستانة در عثماني و ايران). 1382( رحيم نيا، رئيس

  .فرانكلين: تهران اميني، ايرج ترجمة ،تركيه جمهوري). 1356( داويد ريچارد رابينسون،
  .پاژنگ: تهران ،عثماني قلمرو در فارسي باد و زبان). 1369( محمدامين رياحي،

  .اميركبير: تهران مجد، غلامرضا اهتمام به ،محمدي تاريخ).  1371( دتقي م ح م  ن ب  د م ح م ، اروي س
  .مجلس كتابخانة الكتاب، ملك اهتمام به). 1733 ش: ق  1304( روس و روم جنگ تاريخ در نامه سلطان
  .فرهنگي تحقيقات و مطالعات مؤسسة: تهران ولي، وهاب ترجمة قراقويونلوها،). 1369( فاروق سومر،
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  .افندي اسد بخش ،سليمانيه
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